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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

   شبكه قرآندر  زنده تلويزيونيگفتگوي 

و مانع  كند يعقل انسان را زائل متكبر / بزرگ شدن حِيصح ازيبه ن حيپاسخ ناصح يعنيتكبر  پناهيان: 
را تكبر چگونه والدين به سادگي  را تشخيص دهيم؟/ تفاوت تكبر با عزت/ چگونه شود يم يريادگيفهم و 

، چون درس تواضع بدهد مادر است تواند يكه بهتر م يه، كسدر خان /كنند؟  ميها منتقل  به بچه
  اش بيشتر است عاطفه

  
(به نسبت)  ديبا نهاياند و خدا بزرگ است و ا شده دهيخدا آفر يها برا ها دوست دارند بزرگ بشوند؟ چون انسان انسان ةحالا چرا همپناهيان: 

نسبت به بزرگ شدن در وجـود انسـان قـرار داده     يكشش ذات كيخدا برسند. پس  كنند و به ملاقات دايخدا را پ داريد اقتيبزرگ بشوند تا ل
بـه   ميخواه يم يما از چه راه ديد دياست، اما با يخوب زيهم چ ليتما نيو اصل ا ميدار» به بزرگ شدن ليم« ديترد يما ب ةهمشده است لذا 

  م؟يخود پاسخ بده ليتما نيا
در برنامـة زنـده   شب جمعـه   به قلم از او چاپ شده است،» رهايي از تكبر پنهان«راً كتابي با نام ، كه اخيحجت الاسلام والمسلمين پناهيان

هـايي از آنچـه در ايـن گفتگـوي تلويزيـوني مطـرح شـد را در ادامـه          شركت كرد. بخشپيرامون موضوع تكبر در گفتگويي تلويزيوني باران، 
  خوانيد: مي

 ها دوست دارند بزرگ بشوند؟ چرا همة انسان است/» بزرگ شدن«يكي از نيازهاي پنهان انسان، 

 نيز به آن » رهايي از تكبر پنهان«كنم كه در كتاب  اي را عرض مي قبل از اينكه دربارة تكبر و بدي آن صحبت كنم، مقدمه
حتماً است. » بزرگ شدن«يكي از نيازهاي پنهان انسان، دربارة نياز و ميل انسان به بزرگ شدن است.  آن مقدمه، .ميا پرداخته
يا اينكه دوست دارند زودتر د، ند يا ادَاي آنها را دربياورنترها را بپوش د كفش بزرگن، در دوران كودكي دوست دارها بچهايد كه  ديده

   )كند. بروز و ظهورش فرق مي نحوةمنتها (در وجود انسان خواهد ماند، هم اين تمايل تا آخر بزرگ شوند، 

 اند و خدا بزرگ  ها براي خدا آفريده شده دوست دارند بزرگ بشوند؟ چون انسانها  حالا چرا همة انسان
پس يك  پيدا كنند و به ملاقات خدا برسند.و اينها بايد (به نسبت) بزرگ بشوند تا لياقت ديدار خدا را  است

بزرگ ميل به «ترديد  همة ما بيكشش ذاتي نسبت به بزرگ شدن در وجود انسان قرار داده شده است لذا 
خواهيم به اين تمايل خود  ما از چه راهي مي هم چيز خوبي است، اما بايد ديدداريم و اصل اين تمايل » شدن

 پاسخ بدهيم؟

اگر بخواهيم به صورت نابجا بزرگ شويم دچار  ن ناصحيح به نياز صحيحِ بزرگ شدن/تكبر يعني پاسخ داد
 شويم تكبر مي

 م يا اگر بخواهيم براي بزرگ شدن عجله كنيم و شتابزده عمل كنيم، يك آدم متكبر خواهيم نامعقولي بخواهيم بزرگ شوي اگر از راه
تواند متكبر بشود، چون ميل به بزرگ شدن يك كشش طبيعي در وجود انسان است. تكبر يعني پاسخ  شد. لذا انسان خيلي راحت مي

  وجود دارد.ها  دادن ناصحيح به نياز صحيحِ بزرگ شدن كه اين نياز در همة انسان
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  ،ها، تكبر است؛ ترين اخلاق زشت«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميروايات در باب تكبر و آثار شوم آن بسيار زياد است. به عنوان نمونه 
حْر  الخْلُقُِ  أقَبَديگري در روايت  اميرالمؤمنين(ع)است. تر  تكبر از همه زشتها  يعني در بين همة خلُق) 188غررالحكم/ص»(التَّكب
إيِاك و الكْبرَ فإَنَِّه أعَظمَ ها است و حيله ابليس است؛  عيبدردناكترين از كبر بپرهيز، چون كبر بزرگترين گناهان است و «فرمايد:  مي

  )166غررالحكم/ص»(الذُّنوُبِ و ألَأْمَ العْيوبِ و هو حليْةُ إبِليس

 شود. درست است كه ميل به بزرگ شدن در وجود  به صورت طبيعي دچارش مي رها كند،كه اگر انسان خودش را  است صفتي تكبر
شويم؛ مثلاً خداوند به ما گفته است با سجده كردن بزرگ  همة ما هست اما اگر بخواهيم به صورت نابجا بزرگ شويم دچار تكبر مي

شويم. يا به ما گفته  بزرگ شويم، دچار تكبر مي مقاميا  شويد، حالا اگر ما بخواهيم از راه ديگري مثل به دست آوردن ماشين، خانه
خداوند يا اينكه شود تكبر.  شده است كه با تواضع كردن، بزرگ شويد ولي ما بخواهيم با مدرك علمي بزرگ شويم، همين مي

ر اين بدانيم كه در چشم اگر ما بزرگ شدن خود را د اما، »به اين است كه منِ خدا تو را تحويل بگيرم ،بزرگ شدن تو«فرمايد  مي
 شود تكبر. مردم بزرگ شويم، باز هم مي

 »من تكبر ندارم«تواند بگويد  تقريباً كسي نمي

 هنوز بزرگ باوجود اينكه يعني ، در رسيدن به بزرگي عجله كنيم اگر بخواهيم از راه غلط بزرگ شويم يا اينكه
. تكبر يك بيماري نسبتاً شود تكبر اين مي بپنداريم، گايم ولي خودمان را بزر دهايم و سعة وجودي پيدا نكر نشده

تكبر را از وجود خودشان خلع  تلاش كنند لذا همه بايد». من تكبر ندارم«تواند بگويد  فراگير است به حدي كه تقريباً كسي نمي
 كنند.

  علف هرزِ خود به خود كنيم،  اري ميخوب وجود خود را آبي گياهانِداريم از آنجايي كه بذر تكبر در وجود همة ما هست لذا وقتي
خواهيد ايمان خودتان را آبياري كنيد، در كنارش علف هرز تكبر هم آب  خورد. مثلاً شما با خواندن نماز شب، مي تكبر هم آب مي

 ردم!گيريد كه من توفيق نماز شب پيدا ك قيافه ميهم ايد، يك كمي  خورد. لذا فردا صبح به خاطر اينكه نماز شب خوانده مي

  ًدهيد، نهال علاقة  مقدار اين كار را انجام مي نشينيد تا علم ياد بگيريد. اما وقتي يك رويد پاي كلاس استاد مي شما با تواضع ميمثلا
اي  دفعه ايد غافل از اينكه در كنارش علف هرز تكبر هم آب خورده است، لذا يك آموزي را در وجود خودتان آبياري كرده به علم

 اين ناشي از تكبر است.» ام! داني من چند وقت است كه پاي كلاس فلان استاد نشسته مي«گوييد:  مي

آثار عزت با آثار تكبر  /توان تشخيص داد مرز بين تكبر و عزت را با بصيرتي كه ناشي از تقواست، مي
 متفاوت است

  ي مرز بين اين دو مفهوم بسيار باريك كه ممدوح است ول» حفظ عزت نفس«در كنار تكبر يك مفهوم ديگري هم داريم به نام
است و تشخيص اينكه يك رفتار ناشي از تكبر است يا ناشي از عزت نفس، دشوار است. نه تنها دربارة تشخيص عزت و تكبر، بلكه 

جنگ . مثلاً در اسلام هم دادبا يك بصيرتي كه ناشي از تقواست، تشخيص  توان ميدر بسياري مفاهيم ديگر نيز مرزها را فقط 
داريم و هم صلح داريم، اما اينكه انسان تشخيص دهد الان وقت جنگ است يا وقت صلح، نياز به تقوا دارد، و نياز دارد كه خداوند 

 ) بدهد.ها ها از بدي يعني بينش جداكنندة خوبيبه انسان، فرقان(
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 ت با آثار تكبر متفاوت است. در حفظ عزت، شما آثار عز هايي نيز وجود دارد، مثلاً اينكه البته براي تشخيص عزت از تكبر، ملاك
شود. در  دهد، حتي لطافت روحي شما بيشتر هم مي روحي و سردي معنوي به شما دست نمي كنيد، و حالت بي قساوت قلب پيدا نمي

را حفظ  شود، ولي در تكبر، شما به ظاهر ممكن است تصور كنيد كه داريد عزت نفس خود حفظ عزت، خودخواهي شما تقويت نمي
رحمي  كنيد و داريد به طرف مقابل خودتان بي فهميد كه داريد خودخواهي خودتان را ارضاء مي تر نگاه كنيد مي كنيد اما اگر عميق مي

 كند. برد يا كم مي ميلطافت روح شما از بين  اين كنيد و توجهي مي يا بي

 د، او به صورت مبارك اميرالمؤمنين(ع) آب دهان پرتاب كرد و به عنوان مثال وقتي اميرالمؤمنين(ع) با عمرو بن عبدود مواجه ش
اما حضرت وقتي او را به قتل رساند، عزت او را حفظ كرد و لباس (زره) او را از تنش بيرون  خواست به عزت حضرت، لطمه بزند.

وقتي يمت او را از تنش در بياوري. ق عنوان غنيمت جنگي، زره گران بهكه  شماستگفتند اين حق  نياورد. با اينكه همه به ايشان مي
چرا زره او را از تنش در نياوردي؟ علي(ع) فرمود: او رئيس قبيله بود و رئيس قبيله براي خودش  رسول خدا(ص) از علي(ع) پرسيد:

صورت حضرت آب  احترامي دارد، (هرچند او رئيس قبيلة كفار بوده) لذا خواستم احترامش را حفظ كنم. در اينجا بعد از اينكه عمرو به
شد و زره او را هم از  بيرحم مي احياناًزد،  حضرت از روي تكبر او را نزد، اگر از روي تكبر و هواي نفس او را ميدهان پرتاب كرد، 

شود كه علي(ع) از روي حفظ عزت اسلام و جامعة اسلامي با عمرو جنگيد  كرد. معلوم مي آورد و احترامش را حفظ نمي تنش در مي
   .، يعني پاي نفسانيت در ميان نبودروي تكبرنه از 

رحم  ايستي، نبايد بي وقتي براي عزت خودت در مقابل كسي ميدو ملاك براي تشخيص عزت از تكبر/
 بشوي

 رحم بشوي، حتي نسبت به همان كسي  ، نبايد بيايستي و در مقابل كسي مي دهي وقتي شما براي عزت خودت كاري را انجام مي
نيست، بلكه تكبر  مطرح فهمي كه ديگر حفظ عزت ، مياي رحم شده به عزت شما لطمه بزند. و اگر ديدي كه بيخواسته  كه مي
 است. 

  يا همان عزت امت يك عزت شخصي داريم و يك عزت ملي  وجود دارد. ما تشخيص عزت از تكبر، هم براي ديگر ملاكيك
ديني شما جسارت كرد، يا حتي به هويت انساني شما جسارت  اگر كسي به هويت اسلامي است كه ناشي از هويت ديني ماست؛

يك «شناسد و با شما به عنوان  كسي شما را نمياگر كند. مثلاً  كند با وقتي كه به هويت شخصي شما جسارت مي كرد، اين فرق مي
توانيد به خاطر حفظ عزت  ما مياينجا شدر ها ارزشي قائل نيست.  اصلاً براي انسان معنايش اين است كه كند،، بد برخورد »انسان

انساني، با او برخورد كنيد. يا اينكه كسي به شما به عنوان يك آدم مذهبي توهين كند، اينجا چون به دين شما توهين شده، قضيه با 
 كند.  توهين به يك شخص فرق مي

 يا هويت ملي شما را مورد اهانت  اگر كسي به عزت شخصي شما جسارت كرد، بيشتر جاي بخشش دارد اما اگر كسي هويت انساني
شرايط را به دقت  ،موقعيت، بايد در هر مطرح كنيمخواهيم اين ملاك را به طور قطعي  البته نميقرار دهد، كمتر جاي بخشش دارد. 

 مورد بررسي قرار داد.

 شود مانع فهم و يادگيري ميكند و  برخي آثار شوم تكبر/تكبر عقل انسان را زائل مي

  كند و امكان آموزش  يكي از آثار بسيار شوم تكبر اين است كه عقل انسان را زائل مي را هم بيان كنيم. تكبر از آثار شومبرخي حالا
خلَهَ منْ ء منَ الكْبرِ إلَِّا نقَصَ منْ عقلْه مثلَْ ما د ما دخلََ قلَبْ امرئٍِ شيَ«فرمايد:  امام باقر(ع) ميگيرد.  و يادگيري را از انسان مي
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كَكثَرَُ ؛ذل َأو كَكشف »(شود، كم باشد يا زياد عقلش كاسته مي؛ در قلب هر كسي مقداري كبر داخل شود، به همان اندازه از قلََّ ذل
؛ يتكَبَر  منْ  ملاَ يتعَلَّ«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميتواند استفاده كند.  اگر كسي عقلش زائل شود، ديگر از علمش هم نمي )2/132/الغمه

 ). 773غررالحكم/ص»(شود) اش كم مي تواند چيزي ياد بگيرد(قدرت فراگيري كسي كه تكبر دارد نمي

 كه سخن پيامبران الهي را  شود. در آيات قرآن مكرر آمده است؛ آنهايي يكي از آثار تكبر اين است كه قدرت فهم انسان زائل مي
قالَ و() 8؛ جاثيه/عليَه ثمُ يصرُّ مستكَبْرِاً كأَنَْ لمَ يسمعها  يسمع آيات اللَّه تتُلْى(ه متكبر بودند. كردند به خاطر اين بود ك قبول نمي

چون متكبر بودند  )21؛ فرقان/توَا عتوُا كبَيراًأنَفْسُهمِ و ع  ربنا لقَدَ استكَبْروُا في  أنُزْلَِ عليَناَ المْلائكةَُ أوَ نرَى الَّذينَ لايرجْونَ لقاءنا لوَلا
شان به  كردند. اما دليل خواستن هاي مختلف طلب مي شدند و مدام دلايل و نشانه فهميدند و قانع نمي سخن حق پيامبران را نمي

خواهد  روشنايي خودش دليل نمي ايخاطر اين نبود كه اهل علم بودند، بلكه به خاطر اين بود كه اهل تكبر بودند و الا آفتاب كه بر
فرمايد:  امام صادق(ع) مي شود. اند با فرد متكبر بحث نكنيد، او هيچ وقت متقاعد نمي لذا به ما سفارش كرده »آفتاب آمد دليل آفتاب«
؛ بسياري از انواع تكبر مانع از استفاده كردن از علم و قبول آن و لهَمنِ استفاَدةِ العْلمِْ و قبَوله و الانقْياد   الكْبرِ يمنعَ  كثَيرٌ منْ أنَوْاعِ«

 ) 72المصباح الشريعه/ص»(شود. گردن نهادن به آن مي

 تواضع باعث افزايش رشد علمي خواهد شد هاي علمي دور شود/ تكبر بايد مخصوصاً از محيط

 مسئول مدرسه  منهاي علمي دور شود. اگر  يد مخصوصاً از محيطشود، تكبر با با توجه به اين اثر تكبر كه مانع فهم و يادگيري مي
آن را بالا ببرد، اول با  ي محصلينكه بخواهد سطح علمامكانات آموزش و به جاي هر اقدامي يا دانشگاهي بودم، به جاي هر نوع 

ترين استادها  بر نداشته باشد، از ضعيفچون اگر كسي تك كردم كه تكبرشان را پيدا كنند و از بين ببرند. همكاري مي محصلين
تحليل بنده دربارة مثلاً را خواهد برد و اهل خلاقيت خواهد شد.  استفادهها بيشترين  برد و از كمترين آگاهي ها را مي بيشترين بهره

 جاها رسيده است.  دكتر حسابي اين است كه ايشان از تواضع خودش به خيلي

 اضافه بشوند با تواضع  دانند، فقط اگر به را نابغه نمي وسط دارند و خودشانبسياري از كساني كه استعداد مت
يعني تواضع  .اي را موجب خواهند شد تكبر خود را از بين ببرند، خواهيد ديد كه چه ابداعات علمي همة و

 ها در مراحل اوليه تحصيل علم، بانشاط هستند باعث افزايش قدرت تحليل و رشد علمي خواهد شد. بعضي
شوند و  اي به بعد متوقف مي برند، اما از يك مرحله هاي علمي خود را بالا مي گيرند و داشته و مدام علم مي

انجام  ي فعلي خودها بر اساس داشتهفقط هاي خود را  كنند و تحليل هاي جديد كسب نمي ديگر داشته
اين معضل،  اند. شدهعلمي بر و دچار تك  هاي خود مغرور شده دهند، دليلش هم اين است كه به داشته مي

 كند. خلاقيت علمي و نقد علمي را در افراد متوقف مي

 دورترين افراد از خداوند متكبرين هستند /كند از آثار تكبر اين است كه انسان را از خدا دور مي

 عبرت بگيريد كه يك لحظه ابليس  فرمايد: از اميرالمؤمنين(ع) مي .كند يكي ديگر از آثار تكبر اين است كه انسان را از خدا دور مي
فاَعتبَرِوُا بمِا كاَنَ منْ فعلِ اللَّه بإِبِليس إذِْ أحَبطَ عملهَ الطَّويِلَ و جهده الجْهيِد و ( اش از بين رفت هزار ساله تكبر كرد و عبادت شش

اين يعني  )192البلاغه/خطبه  ؛ نهجأَ منْ سني الدنيْا أمَ منْ سني الĤْخرةَِ عنْ كبرِ ساعةٍ واحدةٍسنةٍَ لاَ يدرى   ستَّةَ آلاَف  قدَ عبد اللَّه  كاَنَ
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شصت حتي به اندازة نه و  ،يك لحظه استاند كه منظور  برخي گفته ساعةٍ واحدةٍدر مورد  .داري نبود ظاهراً تكبر زمانابليس تكبر 
 دقيقه.

 هاي متواضع  ترين مردم به خداوند آدم طوري كه نزديك همان« :فرمودبه حضرت داود متعال كه خداوند  فرمايد ) ميامام صادق(ع
منَ اللَّه المْتوَاضعونَ كذَلَك أبَعد النَّاسِ منَ اللَّه   كمَا أنََّ أقَرْبَ النَّاسهستند، دورترين افراد از خداوند متكبرين هستند؛ 

  )2/123كافي/»( كبَروُنالمْتَ

  نَّةِ إلاّ أن «فرمايد:  رسول خدا(ص) مياز آثار آخرتي تكبر هم اين است كهةَ الجرائح ِجدبرٍ لم ين كةٍ مَثقالُ ذرم ِو في قلَبه ن ماتم
قبلَ ذلك توبر باشد، بوي بهشت ؛ كسي كه بميرد و در قلبش ذرهيسيد، مگر اينكه قبلش توبه به مشامش نخواهد ر هم اي تكب

ها، يعني  گويند اين تكبر، تكبر سنگين اعتقادي است نه تكبرهاي معمولي بين آدم البته مي )537امالي شيخ طوسي/ص»(كند
ترين آيات عذاب آن آياتي  براي متكبرين است. دردناكهم دترين جاي جهنم بد. ني كه در مقابل حق يا ولي خدا داشته باشانكس

و «ها دلالت دارد. و اين عذاب جاودانه براي متكبرين است:  خلود در جهنم و جاودانه بودن عذاب الهي براي بعضي است كه به
 )36اعراف/»(الَّذينَ كذََّبوا بĤِياتنا و استكَبْروُا عنهْا أوُلئك أصَحاب النَّارِ هم فيها خالدونَ

 منتقل شودها  به بچهد توان در خانواده، به سادگي ميكبر ت هاي انتقال تكبر در خانه/ برخي از شيوه

 رابطة بين هاي جلوگيري از آن را بيان كنيم. ه هاي انتقال تكبر در خانواده را ترسيم كرده و برخي را مقدار شيوه حالا اجازه بدهيد يك 
قدر  قدر اثر تربيتي ندارد كه رابطة آنها اين ر آنكننده است. حتي چگونگي هر يك از پدر يا ماد پدر و مادر خيلي براي فرزندان تربيت

كنند. اگر مادر در  اثر تربيتي بر روي فرزندان دارد. يعني خيلي مهم است كه زن و مرد در ارتباط با همديگر چه نقشي را ايفا مي
 . تعجب نكنند ،بر شدندهاي آنها در مقابل حق، متك بچهو بعداً  كندپدر در مقابل حق تكبر  يا اگر مقابل پدر تكبر كند،

 ها به  ها انتقال داد، مثلاً با قيافه گرفتن پدر و مادر نسبت به همديگر و يا با تشويق بچه توان تكبر را به بچه در خانواده، به سادگي مي
شوند و عقل  ميخوان و چيزفهم ن هاي ما درس هاي خود انتقال دهيم ديگر بچه جويي نسبت به ديگران. و اگر تكبر را به بچه  برتري

 توانند از آن استفاده كنند. شود و اگر هم چيزي بفهمند ديگر نمي آنها زائل مي

ها انگيزة برتري جويي  چگونه خانواده يكي از وجوه تكبر اين است كه بخواهي بر ديگري برتري پيدا كني/
 كنند؟ و تكبر را در فرزندان خود تقويت مي

 دهند. يكي از وجوه تكبر اين است كه تو بخواهي بر ديگري  ود را به سوي تكبر سوق ميهاي خ گاهي اوقات پدر و مادرها بچه
خود به خود آنها را به سوي تكبر  كنند ها را به مسابقه و رقابت با شيوة متكبرانه دعوت مي برتري پيدا كني. وقتي پدر و مادر بچه

گويي كه تو بايد بر او  يعني داري به فرزندت مي» ات كم بشود! خالهاين كار را بكن تا روي پسر «گويند:  . مثلاً مياند دادهسوق 
  اي.  برتري پيدا كني، و انگيزة حركت بچة خود را تكبر قرار داده

 لَّذي«كه در اين آية شريفه آمده است: » علو در زمين«جوي يا  اميرلمؤمنين(ع) دربارة معناي برتريلهُا لعَرةَُ نجخĤْال ارالد ْلكنَ لا ت
داشته باشد بند كفشش از  اينكه شخصي دوست«فرمايد:  ) چنين مي83قصص/»(يريدونَ علوُا في الأْرَضِ و لا فسَاداً و العْاقبةُ للمْتَّقينَ

) 1/202الحديد/ ابي ابن رحش»( هبِصاح علِنَ شراك  نم  نأحس  هعلنَ شراك كونَأن ي هبعجِل ليجالرَ إنّبند كفش دوستش بهتر باشد؛ 
اي  ديديد وقتي به خانه فلاني رفتيم چه سفره«گوييم:  كنيم! مثلاً مي ها چگونه رفتار مي در اين مهماني برخي از ما حالا شما ببينيد
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د. اشكالي جويي نباش اتفاقاً شما سعي كنيد عمداً سفرة ضعيفتري نسبت به او بچينيد تا خداي نكرده يك موقع برتري» چيده بود؟!
 جويي خودتان بايستيد. مقابل برتريدر ». سفرة تو به سفرة ما نرسيد«ندارد؛ بگذار بگويند: 

  تبَقِوُا «فرمايد:  خداوند ميها دعوت كنيم خوب است كما اينكه  اينكه افراد را به رقابت سالم و سبقت گرفتن در خوبيالبتهفاَس
جويي نداشته باشيم و نخواهيم با سبقت گرفتن از ديگران  بت سالم اين است كه برترياما يكي از شروط رقا) 48مائده/»(تالخْيَرا

 آنها را تحقير كنيم.

چون  تر است /تواضع براي مادر آسانتواند درس تواضع بدهد مادر است كسي كه بهتر ميدر خانه، 
 اش بيشتر است عاطفه

  اي است كه  خلقت زن و مرد به گونهاست.  تر ميان بسيار پررنگدر خانه بايد بساط تكبر را جمع كرد و نقش مادرها در اين
تر است  . كسي كه تواضع برايش آسانو است .تر است ان آسانبيشتر از پدرهاست و تواضع برايش مادرهاخميرمايه و گل تواضع 

بيشتر است و زودتر دلش به رحم اش  تر است چون عاطفه طبيعتاً مسئوليتش در اين زمينه بيشتر است. براي مادر تواضع كردن آسان
تواند كوتاه بيايد. جايگاه مادر هم اين است كه از راه عاطفه بر ديگران تأثيرگذار باشد نه از راه تحكم. مادري  تر مي لذا راحت ،آيد مي

د و بخواهد سلطاني باب تحكم وارد شوچه نيازي دارد كه از » شكند اگر اين كار را بكني دلم مي«اش بگويد:  تواند به بچه كه مي
  بكند؟

  ،تواند درس تواضع بدهد مادر  حفظ شود اما كسي كه بهتر ميبايد عزت پدر و هم شودعزت نفس مادر بايد حفظ هم البته در خانه
شود. و زندگي  است چون قدرتش در اين زمينه زياد است و اگر مادر اهل تواضع نباشد درس تكبر خيلي بيشتر به فرزندان منتقل مي

همسرم «گويد:  ميچون شود؛ چرا؟  دچار مشكل مي  ،دار خواهد شد. مثلاً پسر يا دختر جواني كه تازه ازدواج كرده رزندان هم خدشهف
يعني از يك حرف همسرش به شدت ناراحت شده و اين ناراحتي را تبديل به كينه كرده و » حرف را به من زد و به من برخورد!اين 

(كه ناشي از تكبر  رفتارها قبيل دانند اين شود و مردم نمي ها خوب تبليغ نمي ناهنجاري متاسفانه اينزد. ري زندگي خود را به هم مي
هايش  سازها و مبلغين بايد اينها را به خوبي نشان دهند و حكمت تواند تأثير بدي داشته باشد. فيلم است) چقدر زشت است و چقدر مي

 را به مردم منتقل كنند.

توانند دفاع از خود را به  ها حتي به اندازة يك جمله هم نمي بعضي است/» رفتار دفاعي«بر يكي از علائم تك
 تأخير بيندازند

 اينكه انسان در گفتگوها و در مقابل سخن ديگران، خيلي زود بخواهد از دهد تكبر يك نوع شتابزدگي در دفاع از خود به انسان مي .
رفتار «يكي از علائم تكبر توان گفت  . ميگويند شناسي به آن رفتار دفاعي مي نو در روا دهد خودش دفاع كند، بوي تكبر مي

بايد سعي كنيم رفتار دفاعي نداشته توانند دفاع از خود را به تأخير بيندازند.  ها حتي به اندازة يك جمله هم نمي است. بعضي» دفاعي
بود يا حق با اع نكنيم. مثلاً اگر دربارة ما چيزي گفتند كه درست نباشيم، حتي اگر به ما انتقاد تندي كردند همان اول از خودمان دف

بعد از چند جمله يا چند دقيقه از خودمان  بلكه لااقليعني بلافاصله از خودمان دفاع نكنيم،  ما بود، از همان اول مخالفت نكنيم،
 ».تي است ولي من اين كار را نكردمبله اگر كسي اين كار را كرده باشد كه خيلي كار زش«دفاع كنيم. مثلاً بگوييم: 
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 هوا سرد «گويي:  ها مي بينيد كه در زندگي ما چقدر مصاديق رفتار دفاعي زياد است. مثلاً به بعضي اگر رفتار دفاعي را تحليل كنيد مي
اولش كند اما  أييد مييعني در واقع دارد حرف ما را ت» جا برف آمده و اينجا سرد شده است! داني، فلان نه! آخه مي«گويد:  مي» است

 گويند. مي» نه«كنند اول  جايي كه سخن شما را تأييد مي بگويند، حتي آن» نه«خواهند  اش مي همه قبيل افراد اينگويد.  مي» نه«

 كنند. يعني قبل از اينكه از خودش دفاع كند(رفتار دفاعي  ها هم هستند كه در مقام دفاع از خودشان ديگري را تخريب مي بعضي
يا اينكه برخي از امور پنهاني » ها هستي تو خودت خيلي بدتر از اين«گويد  كند و مثلاً مي ميطرف مقابل خود را تخريب  ن دهد)نشا

 كند. و اگر زن و شوهر اين كار را در قبال هم انجام دهند نزديك است كه از ولايت خدا خارج شوند.  ميطرف مقابل را رو 

 فلسفة نماز از بين بردن تكبر است قبول كردن سخن حق/ . 2نماز . 1: راه براي از بين بردن تكبردو 

 كنم. يكي اينكه هر وقت سخن حق  هاي درمان تكبر چيست؟ در اينجا به طور مختصر دو راه براي از بين بردن تكبر عرض مي راه
طلَبَت آن را نيافتم مگر در قبول حق؛  من به دنبال خضوع و تواضع گشتم و«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميرا شنيديم قبول كنيم. 

تدجا وَفم ول  الخْضُوُعَدهد و تكبر را از بين  را افزايش مي اواينكه انسان سخن حق را بپذيرد تواضع  )124الاخبار/ جامع»( إلَِّا بقِب
 هر وقت فهميدي يك سخن حق است، زود آن را قبول كن. برد. مي

  تواند انسان را از خدا دور  اش مي بردن تكبر چيست؟ اگر تكبر بدترين بيماري انسان است و يك لحظهاما راه اساسي براي از بين
 است. اصلاً» نماز«طور هم هست؛ و آن  اد داده باشند و همينكند حتماً بايد براي از بين بردنش مهمترين اقدامات را به ما پيشنه

؛ خداوند نماز را واجب كرده است فرَضَ اللهّ الصلاَةَ تنَزْيِهاً عنِ الكْبر: «فرمايد ميع) اميرالمؤمنين(فلسفة نماز از بين بردن تكبر است، 
شود. حالا  اگر نمازمان را خوب بخوانيم تكبرمان واقعاً اصلاح مي )252البلاغه/حكمت نهج»(براي اينكه كبر انسان از بين برود

 اينكه معناي سجود را بفهميم و خودمان را وقتي سر نماز در مقابل خداوند تواضع چگونه نماز بخوانيم كه تكبر ما از بين برود. مثلاً
رفتار ببينيم. مثلاً بگوييم يك كسي در موقع سجده از ما عكس بگيرد و آن را ببينيم و فكر كنيم. يعني متوجه اين  ،كنيم مي

 ن دقت كنيم.خودمان باشيم و به معناي آ

 جا  فرمودند كه نماز اول وقت آدم را به همه لذا آقاي بهجت(ره) ميبرد.  ن تكبر آدم را از بين ميگاهي اوقات نماز به وقت خواند
 رساند. همان اول وقت خواندنش در زائل كردن تكبر مؤثر است. مي

  


